« امام خوب محرومان تو ای سجاد »

همه اندیشه ام در راه

نگاهم پایگاه عشق

دردی در دلم سوزان

به ذکر نام تو

ای سجده گاهت

مأمن دلها

امام خوب محرومان

تو ای شب زنده دار محفل پویا

تو ای فریادهای مانده در فریاد

تو ای همراه مظلومان

نگاه مهربانت با غزل

بر صفحه جانم شده گویا

ز اندوه گرانت دیده ام

ابری و بارانی است

اما دل ،
از آن موج صبوری

چون نسیمی پر کشد آرام

تو ای تنهای تنها

در دل صحرای تَفتیده

در ان روزی که باران مصیبت

بر زمین بارید

و کج اندیشِگان

باغ ولایت را

زظلم بی حد خود در نوردیدند

شقایق ها سرود عشق را

در محضرپربار تو

پرپر شده خواندند

و با خون خدا

در سرزمین کربلا

گلواژه توحید را

بر بستری از خاک

بنوشتند

در آن صحرای تَفتیده

تو سالار اسیران

در سفر بودی

و پیغام شهادت را

تو بر بالاترین خط افق بردی

پیام کربلا را در اسارت

همره زینب

به گوش عرشیان خواندی

زر و تزویر و زور شامیان

را با پیام آتشینت

محو گرداندی

تو همچون سرو آزاده

سرود استقامت را

به همراه عزیزان پدر

حین سفر خواندی

حضورت با تنی تب دار

دشمن را هراسان کرد

پیام قاطعیت

ای رهرو ایمان

ره آزادگی را بهر یارانت

چه آسان کرد

تو ای تنهای تنها

در دل صحرای تفتیده

حضورت چشمه نوری درخشان شد

و گام استوارت چون پدر

در پیچ و تاب راه امت

نور افشان شد

صحیفه ،اوج پندارت

مسیر عشق را

در جای جای محور بودن

منور کرد و هر بندش پیامی

از عمل را در مسیر امتت

نقشی مصور کرد

تو ای تنهای تنها

در دل صحرای تفتیده

بدان امت ز اندرز تو جان گیرد

و نور کهکشان عشق

تا صبح قیامت

از پیام تو امان گیرد
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